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ئهم ا الله ه رب العالمين و صليالحمدلل  »  «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 6مسأله 

 لمعنى عبارة اللفظ یعد بحیث للمعنى مغیرّا كان فإن الصیغة فی لحن إذا»فرماید: مسأله ششم درباره اشتباه در صیغه است؛ می

امام)ره( در «. المعنى لهذا لفظا یعد و المقصود المعنى منه یفهم بحیث كان بل مغیرّا یكن لم إن و یكف، لم المقصود هو ما غیر آخر

اند؛ حدوداً چهار فرض ایشان متعرض و حكم آنها را بیان كرده مسأله ششم پیرامون اشتباه در صیغه چند فرض را مطرح كرده

 شده است. 

ای كه این لفظ تعبیر از یک معنایی است غیر از آنچه كه به گونهشود، فرماید گاهی اشتباه در صیغه باعث تغییر معنا میمیایشان 

شود. صورت سوم مربوط معنای مقصود از این لفظ فهمیده میای است كه تكلم قصد كرده و گاهی مغیر معنا نیست، یعنی به گونهم

شود؛ مثل به لغاتی است كه تحریف شده، به این معنا كه از لغت اصلی عربی مثلاً در لسان عامیانه به نحو دیگری تعبیر می

گویند؛ یعنی این لغت وقتی ها ماكس می. مثلاً ماسک را خیلیدهدرخ میگاهی های دیگر در زبانیا اشتباهاتی كه در فارسی 

آید صلی وقتی میغت اكند در نزد عامه. ولی این خودش دو صورت دارد؛ آن لشود، تغییرات این چنینی پیدا میوارد فارسی می

مثل  شود. حتی ممكن است نزد عامه مردم این لفظی باعث تغییر معنا نمیشود و گاهه، گاهی باعث تغییر معنا میدر لسان عام

شود؛ كأن این لفظ از معنای خودش نقل داده شده به معنای جدید. پس این دو صورت با آن دو صورتی كه گفته شد، لفظ منقول 

 مجموعاً چهار صورت است. 

 اولصورت 

كه لفظ عبارت  نحواین لحن باعث تغییر معنا شود به این  چنانچهه كند، فرماید اگر در صیغه اشتباامام)ره( در صورت اول می

اند صرف زده صورت برای معنای دیگری شود، غیر از آن معنایی كه قصد شده، در این صورت كافی نیست. مثالی كه برای این

ی در این مثال اشكال دارند؛ این لحن مغیر معنا هست یا نه، چون برخ برای مثالنظر از اختلافی كه در این مثال هست كه آیا 

گویند جوزّتُ؛ جوزت به معنای این است كه من عبور كردم، از است كه مثلاً در لسان عامیانه اهل عراق، به جای زوجت می

آید. این را مثال كنند؛ در فارسی هم زیاد پیش میجاوزَ به معنای گذشتن و عبور كردن است. اما این حروف را جابجا نقل می

اند برای لحن مغیر معنا؛ زوجت یعنی من تو را به زوجیت درآوردم؛ جوزتُ یعنی من گذشتم، عبور كردم. این صورت را دهز

 كند. معنایش این است كه اگر كسی به جای زوجت بگوید جوزت، این عقد فاسد و باطل است.فرماید كفایت نمیامام)ره( می

 سؤال:

اینجا این مثال را امام در آخر آورده، آن هم كنم. عرض میخود امام در حاشیه تحریر فرموده، استاد: این را با توجه به آنچه كه 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 برای لغات محرفه. 
 در مثال صورت اولاختلاف 

ای ؛ اینجا كسی تعلیقه«یغة فان كان مغیرا للمعنی لم یكفاذا لحن فی الص»مرحوم سید در مسأله ششم عروه همین عبارت را دارد: 

گوید اگر مغیر معنا نباشد، این اشتباه باعث تغییر ، می« بأس به اذا كان فی المتعلقاتو إن لم یكن مغیرا فلا»گوید ندارد. بعد می

و إن كان »معنا نشود، اشكالی در آن نیست، اگر این اشتباه در متعلقات باشد؛ مثلاً در مهریه، صداق، در اسم شخص یا شرایط؛ 

كأن یقول جوزتک بدل زوجتک فالاحوط عدم الاكتفاء » ،مغیر معنا نیست و ما اگر اشتباه در نفس لفظین باشد، ا«فی نفس اللفظین

 ، اگر این باشد، اكتفاء به آن به نحو احتیاط وجوبی جایز نیست. «به

، این از «لمعناهذا من اللحن المغیر ل»فرماید ای دارند، ذیل همین مثال جوزتک میمرحوم آقای بروجردی در اینجا یک تعلیقه

« و لا یكفی بلا اشكال« »الاحوط عدم الاكتفاء به»موارد مغیر معناست. مرحوم سید این را از موارد مغیر معنا ندانست، ولو فرمود 

بدهیم كه اگر كسی جوزتک بگوید، این عقد صحیح نیست، فتوا  بلكه باید اهد بگوید جایی برای احتیاط نیستخویعنی ایشان می

ء به این لفظ كرد. همین جا این اختلاف كه من اشاره كردم روشن شد. یعنی این مثال جوزتک به جای زوجتک، شود اكتفانمی

اند. طبق نظر مرحوم سید از اشتباهات مغیر معنا نیست. اما مرحوم آقای بروجردی این را مثال برای اشتباه مغیر معنا قلمداد كرده

خواهند بگویند احتیاط وجهی ، امام می« یكفی بمثل ذلک مما یكون اللحن مغیرا للمعنالا»اند امام هم اینجا تعلیقه دارد؛ نوشته

شود به این اكتفا كرد، این باطل است؛ یعنی از نظر امام مثل جوزتک بدل زوجتک، مصداق برای لحن مغیر ندارد، اصلاً نمی

مرحوم آقای بروجردی و امام این را مثال برای اشتباه  گوید فی نفس اللفظین و مغیر معنا نیست. امامعناست. پس مرحوم سید می

 دانند. مغیر معنا می

، مگر اینكه بگوییم «كالمنقول لغتهم فی صیرورته فرض إذا إلا»منتهی امام آخر این مسأله یک استثنائی زده بعد از ذكر این مثال، 

برای معنایی كه زوجتک افاده در لفظ آنها این مثل لفظ منقول شده؛ یعنی در لغت عامیانه عراق اصلاً جوزتک كأن نقل داده شده 

ی آقای بروجردی كند. اگر یک لفظی به وضع تعیّنی به نحو منقول این معنا را برساند، این اشكالی ندارد. این ذیل را امام دارد ولمی

را آورده، ظاهرش این است جوزتک بدل زوجت  این را ندارند. غرض اینكه درست است امام اینجا مثال نزده و در آخر هم كه

شود، و این مسأله تغییر معنا را در حاشیه ای است كه در بین اهل سواد عراق به این شكل گفته میلغات محرفه مثال برایكه این 

 ه ذیل این مسأله فرموده است. بر عرو

كند؛ در این بنابراین اصل مسأله مسلم است كه اگر در صیغه اشتباه كند به نحوی كه این اشتباه موجب تغییر معنا شود، كفایت نمی

بروجردی  اختلافی نیست. اختلاف در مثال است؛ مرحوم سید این مثال را مثال لحن مغیر معنا قرار نداده، اما امام و مرحوم آقای

، در مورد جوزتک «الاقوی عدم كفایته»گوید دارد و میحاشیه  . مرحوم آقای گلپایگانی هم اینجاداننداین را لحن مغیر معنا می

، برای اینكه این لحن مغیر است. بنابراین همه اینها به مرحوم سید «الاقوی عدم كفایته لانه لحن مغیر للمعنا»فرماید ایشان می

 چرا این را مصداق برای لحن مغیر معنا قرار نداده و اینكه چرا فتوا ندادی و احتیاط كردی. ال دارند كه اشك
 عدم کفایت در صورت اولدلیل 

گوییم اشتباه خواهد. چون وقتی میكند، وجه آن روشن است و دیگر دلیل نمیدر اینكه اشتباه اگر مغیر معنا باشد كفایت نمی

دند، یعنی لفظ مبرز یک معنایی غیر مقصود باشد. اگر ما گفتیم در عقد نكاح لفظ معتبر موجب تغییر معنا شود، خود امام تفسیر كر
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است به عنوان اینكه مبرز و مظهر معنای مقصود است؛ حالا اگر این مبرز و مظهر حكایتگر یک معنای دیگری باشد، معلوم است 

گوید من به تزویج در آوردم تو را، حالا اگر یک لفظی بگوید كند. باید انشاء زوجیت شود؛ مثلاً در مقام ایجاب باینجا كفایت نمی

كند؛ و عقد مشتمل بر چنین لفظی باطل است. پس حكم صورت كه این معنا از آن فهمیده نشود، روشن است كه این كفایت نمی

این از مصادیق لحن اول دلیلش كاملا واضح و روشن است. اختلافی هم كه در مثالش بود بیان كردیم. ممكن است كسی بگوید 

مغیر معنا هست و كسی بگوید چنین نیست؛ اختلاف در مصداق اهمیت ندارد، عمده آن كبرا است كه همه قبول دارند؛ حالا در 

 این مثال ملاحظه فرمودید كه اختلاف وجود دارد. 

الاحوط عدم »فرماید در همین مثال ملاحظه فرمودید سید فرمود ؛ میدیگری دارد یک نظر در مورد مثالمرحوم آقای خویی 

، چرا؟ عبارت ایشان این است: «به الاقوی اكتفاء»فرماید ی می، برخی فتوا دادند كه لایكفی، اما مرحوم آقای خوی«الاكتفاء به

رف من دون أن یكون لموازین اللغة و و ان كان الاقوی الاكتفاء به، اذا العبرة انما هی بكون اللفظ مفهماً و مبرزاً للاعتبار بنظر الع»

كه ما  فرض سومی در آن، اینها درست «للغةالاعراب دخل فاذا كان اللفظ كذلک صح انشاء العقد به و إن كان غلطاً بحسب ا

شه است، ناچاراً اینجا این را طرح كردم. نظر اما چون این مثال مورد مناق ،انداین مطلب را گفته خواهیم از آن بحث كنیممی

ون ملاک در مرحوم آقای خویی این است كه اگر كسی به جای زوجتک بگوید جوزتک، اقوی این است كه كافی است؛ چرا؟ چ

 لفظ بایش شود و پو قبول این است كه این لفظ نزد عرف چنین معنایی را برساند، و الا اینكه یک حرف پس و الفاظ ایجاب 

فهمند كه مه میباشد یا نه، آن مهم نیست؛ ممكن است لفظی به حسب لغت غلط باشد اما عرف هموازین لغت و اعراب منطبق 

وید مثلاً من از فلان جا عبور كردم. این تک؛ اینكه در این جمعیت ننشسته كه بگگوید جوزتک یعنی زوجوقتی اینجا نشسته می

گوید عمده این است كه خواهد همان زوجتک را بگوید، حالا یک اشتباهی صورت گرفته است. میگوید جوزتک، میوقتی می

ا برحسب موازین ممكن است نزد عرف دیگری یلفظ در نظر عرف مبرز معنا باشد و جوزتک این چنین است؛ این مبرز معناست، 

 شود. لغت و اعراب این درست نباشد كه نیست، اما اینجا چنین معنایی از آن فهمیده می

گوید بین قرائت در صلاة و مانحن فیه فرق است؛ در نماز الفاظ بعینه باید قرائت شود، چون این عبادتی است می آن وقت ایشان

وراد و حركات و سكناتش را خداوند متعال بیان كرده است؛ بنابراین همه باید تلاش كنند مثل آنچه كه خدا دستور كه اذكار و ا

در مورد عقد الفاظ خاصی معتبر نیست؛ ما قبلاً هم گفتیم مهم این است كه این داده عمل كنند. اما در باب عقد اینطور نیست؛ 

الب لفظ ابراز شود؛ به نحوی كه عرف از این لفظ این معنا را بفهمد. اگر در عرفی از جوزتک این معنا را مقصد به نوعی در ق

زند و الا كبرای مسأله را مرحوم آقای فهمند، این اشكالی ندارد؛ الاقوی اكتفاء .... ایشان در مورد این مثال این حرف را میمی

این كافی نیست. چون صلاحیت ندارد این لفظ به نحوی باشد كه مغیر معنا باشد،  خویی هم قبول دارد كه اگر اشتباه در صیغه

خواهد اعتبار كند زوجیت را، انشاء كند زوجیت را می اوتواند با این لفظ ابراز كند آن معنا را؛ نمی اونمایندگی كند آن معنا را؛ 

 1.و لفظ اگر معنا را تغییر دهد، چنین چیزی محقق نخواهد شد

مثالش ملاحظه  ؛ اما درلحن موجب تغییر معنا شود، لم یكفپس در صورت اول در كبرایش اختلافی نیست؛ همه معتقدند اگر 

 فرمودید اختلاف نظر هست. 

                                                           
 .143ص، 33. المبانی فی شرح العروة، ج1
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 نظر امام و محقق خویی در مورد مثالتفاوت 

شما بین رأی امام و رأی مرحوم من قبل از اینكه حق در مسأله را بگویم، عنایت داشته باشید اینجا در مورد این مثال به نظر 

گوید می« الا اذا فرض صیرورته فی لغتهم كالمنقول»گوید اند؛ مییک استثنائی ذیل آن ذكر كردهامام آقای خویی تفاوت است؟ 

ضع ثانوی نقل جوزت بدل زوجت جایز نیست، مگر اینكه این تغییر و دگرگونی در لغت آنها كالمنقول شده باشد؛ یعنی كأن به و

فرماید همین قدر كه عرف این معنا را بفهمد كافی است. . مرحوم آقای خویی در این مثال میبه لفظ دیگرداده شده از این لفظ 

پس تفاوت فرمایش مرحوم آقای خویی و امام این است كه مرحوم آقای خویی وصول به حد نقل را شرط نكرده، یعنی طبق 

كند ولو جوزت نقل كند، این كفایت میانشاء زوجیت میگوید و عرف این معنا را بفهمد كه دارد نظر ایشان اگر كسی جوزت ب

دیگر نیازی به  و قرینه ظهور در آن معنا پیدا كند آید، یعنی این لفظ بدونداده نشده باشد. چون وقتی سخن از نقل به میان می

الا »فرماید ن است كه مسأله لازم نیست به حد نقل برسد؛ اما امام میقرینه نداشته باشد. ظاهر فرمایش مرحوم آقای خویی ای

 به نظر بدوی این تفاوت وجود دارد. «. اذا فرض صیرورته فی لغتهم كالمنقول

دیگر ، و ین معناخودش نقل پیدا كند به ا كه منظور امام از نقل هم این نیست كه به طور كلی این لفظ از معنای اللهم الا أن یقال

نداشته باشد، بلكه منظور ایشان این است كه جوزت در آن مقام نقل داده شده باشد؛ چون در معنای عبور كردن  ظهور جوزت

 ممكن است نقل كلی باشد و ممكن است نقل فی الجمله باشد. یعنی در چنین شرایطی جوزت این معنا را افاده كند. 

اینكه جوزت در مجلس عروسی ظهور در انشاء زوجیت داشته باشد،  گذارند.را نقل نمی این هم بعید است؛ چون اسم اینولی 

اند این لفظ نزد عرف چنین معنایی پیدا كند، و الا اگر این قرینه حالیه نباشد، جوزت اساساً این یعنی قرائن حالیه كمک كرده

و این دو  وجود داردبین فرمایش امام و مرحوم آقای خویی تفاوت شود. اگر این را بگوییم، معنای زوجیت از آن استفاده نمی

 یكسان نیستند. 
 در مورد مثالحق 

خواهیم ما حكم اصل مسأله را گفتیم كه روشن است و اختلافی در آن نیست، وجه آن را هم بیان كردیم. اما در مورد این مثال می

شود به آن اكتفا كرد؛ الا اینكه این باید بگوییم لا یكتفی به، نمیببینیم اگر این لفظ مصداق مغیر معنا باشد كما ذهب الیه الماتن، 

گوید این مغیر معناست، كنیم؛ امام كه میلفظ عند العرف ظهور در این معنا داشته باشد. عرض كردم ما فعلاً در مثال داریم بحث می

گویند این مغیر معنا نیست؛ عند العرف از آن همان اند، میقهراً باید حكم به عدم كفایت كند. كسانی كه اینجا حكم به صحت كرده

 كند. شود و این كفایت میمعنا استفاده می

ای كه دارد ظاهر در معنای زوجیت بدانیم ولو مجازاً، لفظ جوزتک را طبق فهم عامه مردم و آن قرینه حالیهرسد اگر ما به نظر می

گوید یک معنای دیگر را ا نیست. مغیر معنا یعنی اینكه وقتی این لفظ را میكند ولی دیگر این لحن مغیر معناینجا كفایت می

كه ما این را مثال برای لفظ مغیر  ستاولی آن ارسد در مورد این مثال رساند. پس به نظر میبرساند، ولی اینجا همان معنا را می

گوید ماكس، یعنی گویند؛ این معلوم است كه وقتی میها ماسک را ماكس میلیخیمثلاً معنا ندانیم. گفتم كبرایش بحثی نیست؛ 

شود؛ این مغیر معنا هم نیست. بنابراین به شود. از اینطور الفاظ در عامه زیاد استعمال میهمان معنایی كه از ماسک فهمیده می

ن قرار نا است. امام كه این را مثال برای ایلم یكن مغیرا للمع ، بلكه مثال براین مثال، مثال برای صورت اول نیستنظر ما ای

 مگر اینكه به حد نقل برسد ....  اندو گفته اند، استثنا كردهداده
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 سؤال:

استاد: این نسبت به لغت، لحن است؛ ما هیچ كجا نداریم جوزتک به آن معنا باشد. نسبت به اصل لغت عرب لحن است، اشتباه 

لذا العرف پیدا كرده است. .... اگر ما این را گفتیم، دیگر لازم نیست به حد نقل برسد، خواهد بگوید وضع ثانوی عند است .... می

كند ولو به حد نقل هم نرسیده باشد. لازم گوید، لفظ اگر این معنا را برساند، كفایت میحق همان است كه مرحوم آقای خویی می

 نیست به حد نقل برسد. 

ن آن وجود دارد. سه صورت دیگر باقی مانده كه در جلسه آینده بیان خواهیم صورت اول و همه مسائلی كه پیرامو مربوط بهاین 

 كرد. 
 

«والحمد لله رب العالمین»            


